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  : هدف دوم 

  دلايل انتقال منحني؛

  تغييرات امكانات پولي توليد كننده-1  

  تغييرات قيمت نسبي عوامل-2  

  2و1تغييرات هر دو عامل -3  

  

  

  .متفاوت است Tcسطح توليد يكسان است ولي  E,B,Aدر نقاط 

  .توليد با كمترين هزينه را داريم Eدر نقطه 
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    نقطه در        كار  نيروياز بيشتر سرمايه از

    نقطه در      سرمايه از بيشتر كار  نيروياز
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اگر روابط غير تساوي برقرار باشد ديگر كلمه كمتر يا بيشتر به كار نمي رود بلكه فقط از يك نوع 

  تكنيك استفاده مي كنيم

〈⇒ط نيروي كار فق  
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MP  اگر هميشه  

  .كاملاً جانشين باشند L,Kدر جايي برقرار است كه 

  

  

  تاثير امكانات پولي بر توسعه توليد فعاليت در يك دوره دراز مدت

  مسير گسترش توسعه

  

  

  .به سمت سرمايه بر مي رود و تكنولوژي انتخابي سرمايه بر است Tcبا افزايش *

يا كاراندوز وقتي كه نيروي كـار زيـاد   . سمت كاربر مي رود ديگر سرمايه بر صرف نمي كندولي به *

  .وجود داشته باشد

EP  :  روند افزايش توليد را همراه با استفاده از عوامل توليد زمانيكه امكانات پولي توليد كننده زيـاد

نيكـه امكانـات پـولي توليـد     زما. مي شود از به هم پيوستن نقاط تعادلي توليد كننده بدست مي آيد

  .كننده افزايش يابد
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  فرايند توليد سرمايه بر  فرايند توليد خنثي  فرايند توليد كاربر 

اگر در جامعه اي نيروي كار فراوان وجود داشته باشد، از به كار بردن سرمايه صرفه جويي مي كند و 

  .به اين تكنيك كاربر يا سرمايه اندوز گويند

  .همان مقدار قبلي استفاده مي كنداگر خنثي باشد به 

  بازدهي نسبت به مقياس؛

صعودي؛ وضعيتي است كه در آن درصد افزايش توليد به نسبت بيشتر از درصد افـزايش عوامـل   -1

  .توليد است

  .ثابت؛ درصد افزايش توليد درست به اندازه درصد افزايش عوامل توليد است-2

  .از درصد افزايش عوامل توليد است نزولي؛ درصد افزايش توليد به نسبت كمتر-3

                                                                          ),( KLFq =    

),(),(                                                      nتابع همگن از درجه  KLFKLF nλλλ =  

→〈1    بازدهي نسبت به مقياس صعودي n  

→=1    بازدهي نسبت به مقياس ثابت n  

→〉1    بازدهي نسبت به مقياس نزولي n  

  : قضيه اولر 

باشد و رابطه زير در مورد آن صادق باشد  قطعاً رابطه اولر هم در مـورد   nاگر تابعي همگن از درجه 

),(),( .    آن ثابت خواهد بود KLFKLF nλλλ =  

nqKLFnKFLF KL ==+=   قضيه اولر ...),(

nqKMPLMP KL =+ ..  
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qKMPLMP KL =+⇒   n=1اگر  ..

  :رابطه بازدهي نسبت به مقياس با هزينه هاي هر واحد نسبت به مقياس 

     توليدسطح كل

         كلهزينه

q

Tc
AC   هزينه هر واحد =

⇒↓هزينه هر واحد نسبت به مقياس نزولي    AC         ↑Tc        ↑↑q  

  1n〈⇒هزينه هر واحد نسبت به مقياس نزولي                                               

=⇒ر واحد نسبت به مقياس ثابت و رابطه اولر              هزينه ه qبا توجه به  1n  

  1n〉⇒هزينه هر واحد نسبت به مقياس صعودي                                              

  بازدهي نزولي عوامل توليد با بازدهي نسبت به مقياس نزولي چه تفاوتي دارد؟ *

صورت ثابت ماندن همه عوامل توليد برقرار است و تنها يك در : بازدهي نزولي عوامل توليد 

  .عامل افزايش مي يابد

  .همه عوامل متغيرند: بازدهي نسبت به مقياس نزولي 

اگر همه عوامل متغيرند چون امكان دسترسي نيروي كار به همه عوامل بيشتر مي شود پس لزوماً 

  .حالت بازدهي نزولي مطرح نيست
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هـا را   SACبقيه عوامل را ثابت در نظر گرفتيم و اگر همه عوامل متغيـر باشـند ديگـر      1SACدر *

  .را مي بينيم LACنمي بينيم بلكه 
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1در جايي كه 
1SAC  1و

1SAC  در يك راستا قرار مي گيرند :  

  ش سطح توليدنسبت افزاي= نسبت افزايش هزينه عوامل توليد   

  LACهزينه هاي بلند مدت      ⇒امكان كاهش هزينه ها را داريم   

  SACهزينه هاي كوتاه مدت    ⇒امكان كاهش هزينه ها را نداريم   
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  .هاي ناشي از مقياس را نداريمبا اينكه بازدهي نزولي عوامل صادق است اما زيان Cپس از نقطه 

گانه وقتي ظرفيت توليد تعيين شده باشد و ثابت فرض شود بازده نزولي عوامل 3در جميع حالتهاي 

  .توليد همواره صادق است

در مورد بلند مدت ما كمتر راجع به بازدهي نزولي عوامل توليد صحبت مـي كنـيم در زمـان كوتـاه     

  .مطرح مي نمائيم مدت است كه بازدهي نهايي نزولي را

  صرفه هاي ناشي از مقياس؛

  .صرفه جويي در زمان انجام كار است از طريق تقسيم كار-1  

  .در زمان توليد انبوه افزايش تجهيزات به صرفه خواهد بود: صرفه جوئيهاي فني -2  

در بازار رقابت انحصاري بـالاترين هزينـه   . (صرفه جويي در هزينه هاي فروش و تبليغات-3  

  )وط به هزينه تبليغات استمرب  

  صرفه جويي در مديريت و تشكيلات اداري -4         

در مقياس بالاتر هزينه هاي تبليغات روي ظرفيت هاي بالاتر سرشكن مي شود و هزينـه هـر واحـد    

  .كاهش مي يابد
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در تمام اين موارد به علت افزايش ظرفيت صرفه جويي هايي ايجاد مي شود چـون هزينـه هـا روي    

  .حدهاي بيشتري سرشكن مي شودوا

  :بهترين تشكيلات از نظر كالايي 

در ايـن وضـعيت   . تشكيلاتي است كه ظرفيت آن متناسب با بازدهي نسبت به مقيـاس ثابـت اسـت   

  .كارايي در حداكثر خود قرار گرفته است

  :  BCدر فاصله 

  .با فرض ثابت بودن شرايط حداقل هزينه ممكن را نشان مي دهد

به سمت پايين حركت مي كنيم و اگر عوامـل خـارجي    ALCرفيت توليد روي منحني با افزايش ظ

  .كه ممكن است اقتصادي و باعث صرفه جويي هستند و بعضي غير اقتصادي هستند

  عوامل خارجي ← LACانتقال منحني  

  مقياس مقياس و بازدهي نسب به ← LACحركت روي منحني 

  توليد ↑تقاضا براي مواد اوليه         ↑          ⇒قيمت عوامل توليد           ↑يا  ↓

 اگر : قيمت عوامل توليد  ↓     ⇒ي عوامل خارج +⇒به پايين     LACمنحني 

  ظرفيت ↑                   

  .   منتقل مي شود

 اگر : قيمت مواد اوليه  ↑        ⇒عوامل خارجي  −⇒به بالا      LACمنحني 

   ↑   ظرفيت          

  .منتقل مي شود
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اگر دو باغ را در كنار هم يكي پرورش گل و ديگري پـرورش زنبـور عسـل را انجـام بدهنـد هـر دو       

  .است) +(ناخواسته بهم كمك مي كنند كه اين يكي از عوامل خارجي 

عاليتهاي صنعتي منجر به افزايش آلودگي محيط زيست مي شود مثـل فاضـلاب صـنعتي و    توسعه ف

  .است) -(صيد ماهي كه اين هم يكي از عوامل خارجي 

  .در عمل بيشتر با عوامل خارجي منفي روبرو هستيم 

βαKALq:                                      داگلاس -تابع توليد كاپ =  

  : هي نسبت به مقياس بازد
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βα:     درجه همگني تابع                                                                         +=⇒ n  

+=1                ⇒همگن خطي            بازدهي نسبت به مقياس ثابت           βα  

+〈1              ⇒     1〉همگن غير خطيبازدهي نسبت به مقياس صعودي      βα  

+〉1                ⇒    1〈همگن غير خطي  بازدهي نسبت به مقياس نزولي       βα  

  : قضيه اولر 
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KLqتابع  KMPLMPرا داريم  =210 KL ..   مساوي؟ +

� 1    � 0      �4      3  

  .گاهي منافع اجتماعي را باعث مي شود

  

  .گاهي هزينه هاي اجتماعي را باعث مي شوند

  

  عوارض خارجي
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 اسمي
  دستمزد هر واحد نيروي كار واقعي
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  .هم همين مورد برقرار است βدر مورد 

  :يتمي است گاهي اين تابع لگار
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LnKLnLLnALnq βα ++=  

  براي تخمين تابع توليد از روشهاي رگرسيوني؛
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    است مستقل L.چون
  نسبت به نيروي كار (E)كشش توليد  

LKq                 ⇒بازدهي ثابت              -1     مثال(         =10

  بي كشش-2  

  3-2
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  نمايش حالتهاي بازدهي نسبت به مقياس با توجه به منحني هاي بي تفاوتي؛

  .بازدهي نسبت به مقياس ثابت است

  .چون نسبتها يكسان است
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  :ير قيمت يكي از عوامل توليد تفكيك اثر جانشيني و اثر توليدي ناشي از تغي

TCاما     

____
  P       ↓→كل      

  .فقط توليد هر واحد كاهش يافته است
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  يكي از عوامل  P↓قدرت خريد امكانات پولي توليد كننده نسبت به عوامل توليد          ⇑

كل ثابت مانده مي تواند عوامل توليد بيشتري اختيار كند و سطح توليد را بالا ببـرد   TCييكه در جا

X Xكه هزينه هر واحد توليد كاسته مي شود مثل شكل كه با كاهش قيمت نيروي كار از    1L   بـه

2L ا اين افزايش تقاضا براياثر است  2نيروي كار ناشي از  افزايش مي يابد ام:  

  اثر جانشيني-1

  اثر درآمدي-2

درجه جانشيني نيروي كار به جاي سرمايه است به اين خاطر كه قيمـت   :منظور از اثر جانشيني 

نسبي نيروي كار كاهش يافته و سرمايه به صورت نسبي گرانتر شده است پس جـذابيت اسـتفاده از   

اي سرمايه مي شود كـه ايـن عمـل در طـول منحنـي متسـاوي       نيروي كار باعث جانشيني آن به ج

التوليد همزمان با تغيير قيمتهاي نسبي اتفاق مي افتد كه اين جابجايي صرفا به دليل تغيير قيمـت  

  .نسبي عوامل توليد مي باشد

منظور از اثر جانشيني توليد همان مقدار محصول است و حفظ همان ميزان سـطح توليـد اسـت بـا     

ن عامل ارزانتر به جاي عامل گرانتر كه اين عمـل در طـول منحنـي متسـاوي التوليـد      جانشين كرد

  .اتفاق مي افتد

)(بخصوص در اين مثال : منظور از اثر توليدي  ↓LP   افزايش توليد است به اين دليل كه كـاهش

برد كه به اين ترتيـب بـا   قيمت يكي از عوامل توليد امكان دسترسي به همه عوامل توليد را بالا مي 

اختيار كردن مقادير بيشتر از عوامل توليد مي تـوان سـطح توليـد را افـزايش داد در ايـن وضـعيت       
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ما از اين توليد كننـده آنقـدر   . منحني خط بودجه توليد كننده به طور موازي به بالا انتقال مي يابد

  .دماليات يا درآمد مي گيريم كه ناچار به همان ميزان توليد شو

EEاثر توليدي         ′→′′     23LL  

EEاثر جانشيني       ′′→      31LL  

EEاثر كل                  ′→  

اثر جانشيني      
)( E   تا ′′

⇒
اي سـرمايه اسـتو سـطح توليـد ثابـت      نيـروي كـار جانشـيني بـر          

  LP↓ميماند

  

به ما رسيده است را اگر  LPميزان پولي كه در نتيجه كاهش         ⇒اثر توليدي                 

  LP↓.    صرف توليد بيشتر نماييم

مي رسد؟                  maxبه  qه سطحي از نيروي كار و سرمايه در چ: مثال 
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EE ,′    TC يكسان دارند  

EE ,′′    Tc متفاوت دارند  

  :مشخص كردن مراحل توليد با استفاده از منحني هاي متساوي التوليد 
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  جلسه چهاردهم                      10/78/                                              هزينه 

  تئوري هزينه ؛

  .هزينه ها از ديدگاه حسابداري و اقتصادي كاملا متفاوتند-1

TCA  هزينه هايي كه عينا پرداخت مي شود و بابت آن سند پرداخت مي شود= از نظر حسابداري  

TCE  هزينه هاي ضمني+ هزينه هايي عيني = از نظر اقتصادي  

  . عبارت است از هزينه هايي كه آشكار نيست ولي هزينه مي شود: هزينه هاي ضمني -2

مي گوئيم يا به عبارت كامل تر هزينه هاي فرصـت   هزينه هاي فرصتدر ادبيات اقتصادي اصطلاحاً 

  هاي از دست رفته 

رفرما هزينه هايي است كه مربوط به عوامل توليد متعلق به كاهزينه هاي فرصت از دست رفته ؛ 

  .مي شود

پس نه تنها به هزينه هاي عيني هم از ديد حسابداري به آن نگاه كنيم و بايد به دنبال قيمت واقعي 

اجناس برويم مثلا اگر هزينه اي دريافت كـرده ايـم بايـد ديـد اگـر نبـود چـه مقـدار بايـد هزينـه                     

  .مي كرديم

  .ير عينيهزينه هاي غ+ هزينه هاي آشكار = هزينه هاي توليد  �

و بعضي سودهاي اقتصادي در واقع ضرر اقتصادي هستند به خاطر در نظـر نگـرفتن بعضـي هزينـه     

  .هاي غير عيني

  :هزينه فرصت يك منبع يا عامل اقتصادي عبارت است از 

  .ارزش آن منبع يا عامل در بهترين نوع كاربرد آن در يك كار ديگر
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 يك واحـد بيشـتر   اي كه  بايد از دست داد  تا yالاي برابر است با مقدار ك:  xهزينه فرصت كالاي 

  . بدست آورد  xاز كالاي 

AA TCTR −=π    سود حسابداري  

)      ( OCTCTRTCTR فرصتهاي هزينه AEE −−=−=π  سود اقتصادي  

EAA OCOCTCTR ππ =−=−−=  

  

  )مواد اوليه(د كه مي توان به هر واحد توليد نسبت دا: مستقيم                                     

        
                                       

  Eπ=0سود اقتصادي كه هزينه هاي حسابداري را پوشش مي دهد   

                                                                       




اقتصادي سود

 نرمالسود
  اقتصادي ديد     از

  .است و اين مورد ناعادلانه استسودي مازاد بر سود نرمال 

  .چون افراد بايد هزينه هاي مربوط به خود را تأمين كنند و افراد در مورد آن اجحاف كرده اند

سود در بازار رقابت كامل سود عادلانه است اما اگر بازار تمايل به انحصار پيدا كنـد سـود بـه شـكل     

  .ناعادلانه ظاهر مي شود

OCAE −=ππ  

  

  هزينه هاي       

كه نمي توان به هر يك از واحدهاي توليد تخصيص  داد بلكه : غير مستقيم 

  .وي همه عوامل سرشكن مي شودر
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از اين به بعد همه جا منظور از هزينه ها هزينه هاي اقتصادي است و اگر سود اقتصادي صفر : فرض 

و سـود  . يعني سود حسابداري به اندازه هزينه هـاي فرصـت وجـود دارد   . بود سود نرمال وجود دارد

  . نرمال تأمين شده است

  :هزينه هاي خصوصي و هزينه هاي اجتماعي -4

هزينه هايي كه بخش خصوصي بر اجتماع تحميل مي كند ولي به حسـاب  :  هزينه هاي اجتماعي

  .مثل آلودگي صدا، آلودگي محيط زيست، شيوع بيماري. خودش نمي گذارد

  .هزينه هاي تحميل شده از طرف بخش خصوصي+ هزينه هاي خصوصي = هزينه هاي اجتماعي 

ند و در هنگام تصـميم گيـري   هزينه هايي كه توليد كننده پرداخت مي ك: هزينه هاي خصوصي 

  .مثل هزينه هاي توليد. آن را به حساب مي آورد

  هزينه هاي اجتماعي= هزينه هاي خصوصي : فرض 

  چون بخش خصوصي را قسمتي از جامعه مي دانيم 

  هزينه هاي كوتاه مدت و هزينه هاي دراز مدت ؛-5

م ولـي در كوتـاه مـدت چـون     در دراز مدت همه عوامل متغير است و مي توانيم تصميم گيري كني

  بعضي موارد آن ثابت است به دو دسته تقسيم مي كنيم

OCAE 〈→〈 ππ   زيان اقتصادي  0

  

 OCAE =→= ππ   سود نرمال 0

  

OCAE 〉→〉 ππ   سود اقتصادي    0

  

  از ديد اقتصادي
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هزينه هاي كوتاه مدت يعني آنقدر كوتاه كه نتوانيم هزينه هاي ثابت را تغيير نمائيم مثل ظرفيت و 

  .قدرت تصميم گيري از ما سلب مي شود ولي برخي هزينه ها قابل تغيير هستند

  هزينه هاي متغير ←هزينه هاي دراز مدت *

مطالعات اوليه و امكان سنجي -1:  مراحل تكوين يك فعاليت اقتصادي 




+

−
  

  مرحله سرمايه گذاري اوليه-2                                           

 MC  ليدافزايش هزينه ها به ازاي افزايش يك واحد تو: هزينه نهايي .
dq

dTC
MC                                    هزينه نهايي =

  :                                            توليد تابعي است از نيروي كار 

                                               
111

1 00

qLFqLL

qL

==⇒=

=⇒=

)(
  

  متغير                                                                                                      

                                                         TCTVCTFC =+   

TFC  :هزينه هايي كه هيچ ربطي به سطح توليد ندارند.  

  

  هزينه هاي ثابت               

  

  هاي متغير هزينه               

  هزينه هاي كوتاه مدت *  

  هزينه هاي ثابت                                               

  مرحله عملياتي با بهره برداري  - ٣  

  هزينه هاي متغير                                                         

)(LFq = 



  ١٧

TVC  :هزينه هايي كه با سطح توليد تغيير پيدا كند.  





+=⇒=

=⇒=

qTVCTFCTCqq

TFCTCq 0
  

  هزينه چه ارتباطي با سطح توليد دارند ؛

  

  

TVC يك تابع اكيدا صعودي است.  

                                            Wدستمزد هر واحد نيروي كار                                                     

                                                                     LWTVC .=  

 

33

22

1

LWTVC

LWTVC

LWTVC

.

.

.

=

=

=

              

  

TVC اول با روند نزولي است و بعد از نقطه عطف صعودي است.  

 TFCو   TVCاز منحنـي   TCمقدار هزينه هاي ثابت اسـت و همـواره منحنـي     TVCاز  TCفاصله 

  .بالاتر است

  .است TCاست ولي هميشه زير منحني  TFCو بعد بالاتر از  TFCتا زماني زير منحني  TrCولي 

هزينه ها براي محاسبه سود و زيان به كار مي آيد و اين هزينه ها در آخر هر ماه يا هـر سـال قابـل    

  .محاسبه هستند

  .موقع تصميم گيري از هزينه هاي هر واحد استفاده مي كنيم
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AVCMinAPL

AVCAPL

AVCAP

APL
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L
q
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q

LW
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TVC
AVC

LWTVC
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            max
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  هزينه هاي شركت براساس هر واحد توليد ؛تجزيه و تحليل 

*          AVCAFCATC

q

TVC

q

TFC

q

TC
TVCTFCTC q

+=⇒

+=→+= ÷

  

  MCتعاريف مختلف 

نسبت به تغييرات هزينه كل -1  
q

TC و تغييرات سطح توليد  

  افزايش هزينه كل به ازاي يك واحد افزايش توليد-2  

  هزينه آخرين واحد توليدي-3  

طح توليد مشتق تابع هزينه كل نسبت به س-4  
dq

dTC  

  ضريب زاويه خط مماس به ازاي سطح معيني از سطح توليد-5  

                                              
dq

dTC
MC   هزينه نهايي  =

  "افزايش هزينه به ازاي افزايش يك واحد توليد"

                 
dq

dTVC

dq

TVCTFCd

dq

dTC
MC =

+
==⇒

)(
*  

برابر است و دو خط ممـاس مـوازي    TVCو  TCهر سطحي از توليد ضريب زاويه خط مماس بر  در

  .هستند
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AVCAVCMC

AVCMinAVCMC
AVCAVCMC

AVCAVCMC

  min

   

⇔=

⇔=→






↑⇔〉

↓⇔〈
  

  :عبور مي كند  minAVCاز  MCاز نظر رياضي ثابت كنيد منحني 

0
2

=
−

=⇒=
q

TVCq
dq

dTVVC

dq

dAVC

q

TVC
AVC

.

  

  .عبور مي كند Min AVCاز  MCمنحني 

با افزايش توليد هزينه ثابت كم مي شود چـون بـه هـر واحـد توليـد مقـدار كمتـري هزينـه تعلـق                  

  .مي گيرد

                                          
q

TFC
AFC =  

AFC   :هذلولي قائم و همواره نزولي  

  برابر است 2و1مساحت دو مستطيل 

  .است TFCو هر دو برابر 
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شدت كاهش آن سـرعت   TCدر حال كاهش است پس  AFCو هم  AVCهم  AVC   minقبل از 

  .بالايي دارد

  

  

AVCAFCtg ==β  

بـا افـزايش توليـد تغييـر           [) شـيب صـفر  (تغيير نمي كنـد   AVCقدار م  min AVCچون در نقطه 

بيشـتر   AFCدر حال كاهش است بنابراين تا زماني كـه مقـدار كـاهش     AFCولي مقدار  ]مي كند 

همچنان به كاهش خود ادامه خواهد داد تا زمانيكه   ATCباشد منحني  AVCمقدار افزايش . است

منحنـي   ]شـيب منحنـي   = مقادير افزايشي  [. برابر شود AVCش با مقدار افزاي AFCمقدار كاهش 

ATC  به كاهش خود ادامه مي دهد و به نقطهMin  نزديك مي شود و درست در سطح توليدي كه

از نظر قدرت مطلق با هم برابر باشند منحني  AVCبا شيب منحني  AFCبه ازاي آن شيب منحني 

ATC  به نقطهMin عد همانند خواهد رسيد و از آن به بAVC افزايش مي يابد.  

                                        








↑⇔〉

⇔=

↓⇔〈

ATCATCMC

ATCMinATCMC

ATCATCMC

     

dq

dAFC

dq

dAVC
AVCAFCtg

dq

dAVC

dq

dAFC

dq

dATC
MinATCAVCAFCATC

===

+=⇒⇒+=

       )(

        

α
  

  AFCشكل است بغير از   Uهمه منحني هزينه 
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خـود مـي رسـد و اصـطلاحا      Minبه  cqدرست در سطح  توليد  ATCمنحني : ظرفيت كارخانه 

  .فيت كارخانه ناميده مي شودظر

ظرفيت كارخانه متناسب با حداكثر توليد نيست بلكه متناظر با سطح توليدي است كـه بـه ازاي آن   

min , ATC است.  

ولي بايد هزينه هاي بيشتري متحمـل  ) بيش از ظرفيت كارخانه(مي توان افزايش ظرفيت توليد داد 

  .شويم

  

  

032تا     min AVCتوليد از  IIمرحله  =⇐≤≤ LMPqqq             

  .به بعد min AVCتوليد از  IIناحيه           ⇒ناحيه اقتصادي توليد     

 min AVCباشـد و سـود داريـم در     ATCباشد يعني قيمت بالاي منحني  ATCبيشتر از  Pهرگاه 

  .سود نرمال است ولي سود اقتصادي نداريم

كنيم با وجود ضرر چون بتوانيم هزينه هاي ثابت و بخشـي از هزينـه هـاي    ما در بازار باز توليد مي 

  .متغير خود را بپوشانيم

ما در ظرفيت حتما كار مي كنيم و با افزايش توليد حتما هزينـه هـر    MC  ,  ATCدر نقطه تلاقي 

  .واحدمان افزايش مي يابد
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  تحليل هزينه هاي يك بنگاه در دراز مدت ؛

  .مل ما متغيرند و چيزي به عنوان هزينه ثابت نداريمدر بلند مدت همه عوا

ولي توليد كننده مي تواند هزينه هر واحد در دراز مدت كمتر از هزينه هاي هر واحد در بلند مـدت  

  .است زيرا مي توانيم در هزينه هاي ثابت هم تجديدنظر كنيم

  

  

  

دت است چون در كوتاه مدت بيشتر از هزينه ها بلندم SACهميشه هزينه هر واحد در كوتاه مدت 

  .با بقيه و محدوديت بيشتر برخورداريم

ماكزيمم مقيد همواره مقداري كمتر از ماكزيمم غير مقيد است پس در بلند مـدت هزينـه هـاي در    

  .واحد در دراز مدت بيشتر است

)( sq  نقطه برخوردSAC  وLAC  قبل ازMin  منحنيSAC است.  

SACMinqs    〉  

در چنين حالتي كارخانه در زير ظرفيت دارد كار مي كند و امكان توليـد بيشـتر دارد و در ظرفيـت    

  .اضافي كار مي كند

  .اين كار دليل بر حداقل هزينه است و سودي زياد در دراز مدت دارد

  .روع به توليد كندبنا كند و در ظرفيت ش sqاين توليد كننده مي تواند درست در 
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  .است يعني كارخانه بزرگتر است 2SACولي براي توليد صرف با 

درسـت در نقطـه   (هزينه ثابت بهينه نيسـت   1SACاست ولي در ثابت بهينه هزينه هاي  2SACدر 

  )تماس

  

  

  .توان در اين مدت ظرفيت كارخانه را تغيير دادمنظور از دراز مدت اين است كه ب

  .كاهش هزينه ها در دراز مدت همان صرفه هاي توليد در ظرفيت بيشتر است

هر چقدر ظرفيت بالاتر برود هزينه هاي ثابت هم بـالاتر مـي رود ولـي چـون ظرفيـت هـم بيشـتر              

صرفه هاي اين ناشـي از   كمتر مي شود وهزينه هر واحد مي شود، سرشكن مي شود و در نتيجه 

  .ناشي از مقياس است

  

  

  

                     ٢SAC  

   .بهيبنه است sqهزينه هاي ثابت در اين سطح توليد تماس                         

                     LAC  
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عمودي شود اين حداكثر مقدار توليد است و با افزايش نيروي كار فقط هزينه هـا را   STCوقتي كه 

  .افزايش داده ايم

  .امكان پذير نيست مگر با انتخاب كارگاههاي بزرگتر با ظرفيت بالاتر LACكاهش 

هـاي هـر واحـد را در دراز مـدت كـم كـرد كـه همـان         بهترين و مطلوبترين تشكيلات كـه هزينـه   

minLAC  است.  

  

  

  بهترين سطح توليد در مطلوبترين تشكيلات توليدي

2SAC       1حداقل هزينه هر واحـد توليـد در حـد ممكـن اسـت وSAC           همـان ظرفيـت توليـد ولـي

  .هزينه هايي بالاتر را دارد

SAC*     =،كاراترين تشكيلات  

  .توليد در ظرفيت گفته مي شود SAC , LACبه نقطه تماس 

در نقطه حداقل هزينه متوسـط و توليـد سـطح معينـي از محصـول در       معين عملكرد يك موسسه 

هزينه متوسط در چند متفاوت است توليد كننده اي كه در فكر حداكثر كردن سود باشد بـه مـورد   

كي خواهد شد و ايـن  ي LACدوم علاقه بيشتري دارد اين دو هدف فقط در يك نقطه روي منحني 

  .خواهد بود LACحداقل منحني نقطه نقطه 

1CSA   ظرفيت معين و سطح توليد متغير:  ′

2SAC  :ظرفيت متغير و سطح توليد ثابت  
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ظرفيتهاي مختلف را آزمون كرديم تـا بـه    Pدر دراز مدت سود اقتصادي بنگاه صفر است و در نقطه 

  .قطه رسيده ايم ولي مردم رفاه اقتصادي را حس مي كننداين ن

  .نه تنها هزينه هاي هر واحد بهينه است بلكه كارايي هم حداكثر استرقابت كامل در بازار 

  .اگر يك انحصارگر در بازار باشد ديگر احتياجي به فكر ظرفيت بهينه نيست چون رقيبي ندارد

  

  

  "بهينه  كارايي در حداكثر يعني انتخاب ظرفيت "

از ديد اقتصاد دانان نرخي از توليد است كه در آن توليد كننده هيچ انگيـزه اي  توليد در ظرفيت ؛ 

سـطح توليـد   . (اسـت  LACو  SACكه منطبق بر نقطـه تمـاس   . براي تغيير ظرفيت كارخانه ندارد

  )دراز مدتمنطبق با هزينه ها در 

       LMC-SACيي در بلند مدت      رابطه بين هزينه نهايي در كوتاه مدت و هزينه نها

  LMC  و  LAC و رابطه بين

LMCSMCLACSAC =⇒=                              If  









↑⇒〉

⇒=

↓⇒〈

SACSACSMCIF

SACSMCIF

SACSMCIF

SMCSAC

            

MinSAC         

SAC           

رابطه                                                                        ,

                          








↑⇒〉

⇒=
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LACLACLMCIF

LACLMCIF

LLACLMCIF

LACLMC

            

MinLAC         

AC           

  رابطه  ,

  

  



  ٢٦

  . يك واحد توليد هزينه هاي بيشتري در كوتاه مدت دارد نسبت به بلند مدتافزايش 

  .sqتقاضا بعد از  ←) هزينه هر واحد حداقل است(

  كاهش يك واحد توليد هزينه هاي دراز مدت صرفه جويي بيشتري دارد نسبت به كوتاه مدت 

  sqنقاط كمتر از  ←

1SMCLMCLACSAC +⇒=   در جايي كه              

  .)كتاب سالواتوره 248صفحه (

  .گاهي در اين بازار تباني صورت مي گيرد اگر چه رسمي نباشد

                             "بحث تكميلي هزينه ها  "

  بوطهانطباق بازدهي نسبت به مقياس با نمودارهاي مر

  

  

1-LTC  نزولي باشد:  

  

  

  .استثابت بهينه هزينه . شده است LACبر  مماس SACدر جايي كه 

هـر  هزينـه هـاي   نسبت به مقياس اسـت و   بازدهي صعوديدر حال كم شدن باشد  LTCاگر شيب 

  .نسبت به مقياس است نزوليواحد 

  



  ٢٧

  از مركز مختصات مي گذرد                  LTC   چون .                  چند انتخاب براي تشكيلات بهينه داريم

  .بازدهي نسبت به مقياس ثابت است)                  3qيا  4q(و انتخاب بستگي به بازار دارد 

  

  

  

  

  )صعودي LTC(بازدهي نسبت به مقياس نزولي با -3

  

  

  

  بازدهي نسبت به مقياس نزولي

  .ها هر واحد نسبت به مقياس صعودي هزينه

در حال افزايش باشد هزينه هاي هر واحد در صعود است و نقاط بـالاتر كـه روي    LTCوقتي شيب 

LTC را به كه مبدأ وصل نمائيم شيب بيشتري از نقاط پاييني دارد.  

  

  

  .در جائيكه شيب آن خط اش از مبدأ مختصات بگذرد

  .ر واحد بدست مي آيدشيب اين منحني متوسط هزينه هاي ه 



  ٢٨

  بازار ؛

از اين به بعد از نظر كوتاه مدت بررسي مي كنيم و مي خواهيم بدانيم توليد كننده چـه سـطحي را   

  انتخاب مي كند؟

  هدف توليد كننده؟

  ساختار توليد كننده؟

  .است سودمهمترين هدف توليد كننده حداكثر 

  انواع بازار ؛

  :ير واقعي ترين بازار خصوصيات اين بازار عبارتند از ساده ترين و غ:  بازار رقابت كامل -1

  min Pپايين ترين قيمت        ) الف    

  Maxqبالاترين سطح توليد   ) ب    

  بهترين كيفيت) ج    

  حداكثر كارايي) د    

  .تخصيص بهينه منابع در اين بازار است  

  "است  بي نهايتكشش قيمتي  "  

  .زار استبازار انحصار كامل نقطه مقابل اين با  



  ٢٩

  عبارت است از ؛) رقابت كامل(ويژگيهاي اين بازار 

  .در اين بازار نياز به تبليغات نيست و هزينه ها صفر است و دولت هم دخالتي نمي كند

  بازار انحصار كامل -2

  ويژگيهاي بازار انحصار كامل

  .است زياداست و مصرف كننده  واحدتوليد كننده -1

  .است همگنكالاهاي توليد شده -2

  .ورود و خروج به بازار آزاد است-3

زمانيكه دولتها امتيازاتي را به توليد كننـدگان مـي دهنـد و بـه طـور ويـژه بـه افـراد               ) الف

  .مي دهد

  در دست گرفتن منابع و عوامل توليد توسط انحصارگر) ب

  .انحصار طبيعي= باعث انحصار مي شود ) با توجه به قيمت(محدوديت بازار ) ج

  جنگ قيمتها) د

  .تبليغات وجود ندارد-4

  

  . تعداد مصرف كنندگان و تعداد توليد كنندگان بسيار فراوانتر -١               

    )نيست همه كالاها يكجورند با جانشينهاي فراوان كالاها مارك بردار(كالاها همگن است  -٢            

  مصرف كننده از خصوصيات كامل كالا اطلاع دارد و توليدكنندگان هم اطلاعات  (اطلاعات كامل است  -٣               

  )كامل دارند            

      .ورود و خروج به اين بازار آزاد است -٤               

  



  ٣٠

  دخانيات، برق، آب، مخابرات: بازار انحصاري مثل 

  .گاهي دولتها خود انحصارگر مي شوند و اين بزرگترين مشكل اقتصادي است

و كشش متقاطع آن ) بيان نسبي. (كشش قيمتي آن نسبت به بازار رقابت كامل خيلي كوچكتر است

  افزايش يا كاهش. ز استاگر صفر نباشد خيلي خيلي ناچي

  )انحصار ناقص يا رقابت ناقص(بازار رقابت انحصاري -3

  در اين بازار تمايل بيشتر به رقابت است تا انحصار

  توليد كننده و مصرف كننده زياد است نه بسيار زياد-1

  كالاها همگن نيست و با توجه به مارك از هم متمايز مي شوند-2

  است و گاهي مشكلتا حدودي ورود و خروج آسان -3

  اطلاعات ناقص است-4

  است تبليغاتدر اين بازار مهمترين هزينه هزينه -5

  نظارت بر امور دارد براي هدايت به سمت رقابت كامل دولت *

  .يكي از عوامل شناسايي درجه انحصار كشش قيمتي تقاضا و كشش متقاطع قيمتي تقاضا است

  )ند جانبهچند قطبي، چند مليتي، چ(بازار آلگاپولي -4

  تقاضاي شكسته پل سوپينري ←تئوري بازار دوقطبي  ←مربوط به تقاضاي شكسته 

به طور پنهان روابط دارند و بررسي رفتار توليد كنندگان مشكل است و معمولا در اين سيستم يكي 

  .شوندرهبري را در دست مي گيرد و بقيه حرف شنو مي 

  

  .هزينه هاي كمتري داشته باشد                                    

  رهبر كسي است كه 

  .سهم بيشتري از بازار را داشته باشد                                           



  ٣١

  .گاهي در اين بازار تباني صورت مي گيرد اگر چه رسمي نباشد

  فرايند تصميم گيري يك بنگاه اقتصادي در بازار رقابت كامل ؛

چون مصرف كننده و توليد كننده زياد است پس عرضـه و تقاضـاي كـل قيمـت و مقـدار را معـين           

  .مي كند

MRARP

Ed

==

∞=
  

  .ند قيمت بازار را تغيير دهدشوكهاي اقتصادي مي توان

و فروش بستگي بـه ظرفيـت   . تقاضاي بنگاه به صورت يك خط افقي و معادل قيمت معين مي شود

چـون  . ولي اين امكان وجود دارد كه با افزايش ظرفيت مشتري براي فروش داشته باشد. توليد دارد

  .همه كالاهاي يكنواختي توليد مي كنند

  . است ∞تقاضا  قيمتيه تقاضا صفر بشود بنابراين كشش افزايش قيمت باعث مي شود ك

و اگر قيمت را كمي كمتر بفروشد كالا يكجا فروخته مي شود و تنها كسي ضرر مي كند توليدكننده 

  .است

  .فقط انتقال پيدا مي كند. و شيب صفر است. است كشش پذيرو تقاضا كاملا 

  Pe=  قيمت بازاري              

P=AR=MR  

در بازار رقابت كامل  
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نهايي درآمد  

 فروشواحد  هرازاي  بهدرآمد  

 كلدرآمد

  



  ٣٢

  افزايش درآمد كل به ازاي افزايش درآمد فروش-2

  درآمد آخرين واحد فروش-3

  مشتق درآمد كل نسب به سطح فروش-4

  ضريب زاويه خط مماس بر درآمد كل-5

  

  

                                       PMRARtg ===α  

                         MRARP   بازار رقابت كامل    ==

 MCMR =           ARMR〈           وليARP   بازار انحصار كامل    =

  

  

  .سود صفر است 2qو  1qدر 

سطح توليدي است كه به ازاي آن دريافتيهاي بنگاه درست معادل هزينـه هـاي   نقطه سر به سر ؛ 

TCTR.                             است 0= سود . بنگاه است =   

  .نقاط سر به سر براي بنگاه خيلي مهم است

                                                  TCTR −=π سود  
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ACARTCTR
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  اگر

MRARP   در بازار رقابت كامل     ==
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AcMRArP

AcMRARP

ACMRARP

  فقط در بازار رقابت كامل

وقتي با شرط سوم مخلوط مي شود يك شرط خـاص بـه وجـود     در وضعيت اول حالت عمومي دارد

  .مي آيد

و سـطح  . و براي اين كار بايد ناحيه سـود را پيـدا كنـد   . هدف اصلي توليد كننده حداكثر سود است

يعنـي جاييكـه   . به وجود آيد TCو  TRتوليدي را انتخاب مي كند كه بيشترين فاصله عمودي بين 

  .شدبابرابر  TRو  TCدو منحني  شيب

با توليد بيشتر به درآمدمان بيشتر از      ⇐〉MRMCاست پس  TRكمتر از  TCشيب  q*تا سطح 

  .هزينه ها اضافه مي شود

  .در نتيجه سود كمتر مي شود. مي شود TRشيب  > TCشيب  q*به ازاي افزايش 

افزايش نمي يابد ولي  TCبه اندازه  TRمي شود ولي به  TRشيب  > TCشيب  q*به ازاي كاهش 

  .كم مي شود πكلا از 

  

  

  

                                          TCTR −=π  

        :                                   شــــــــرط لازم بــــــــراي حــــــــداكثر كــــــــردن ســــــــود

  



  ٣٤

  شرط هايي براي حداكثر سود در بازار رقابت كامل ؛

  شرط لازم ؛
















===⇒




==

=

=

MCMRARP
MRARP
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dq

dTC

dq

dTR

    كامل رقابت بازار درسود  حداكثر    شرط    

  

  شرط كافي ؛
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CMRMRMCM

dq

TRd

dq

Cd

       ,          كامل رقابت بازار در    فقط

π

  

    :همواره زماني سطح توليد حداكثر سود است كه 

  .باشد TRپائين تر از  TCمنحني -1

  .ا قطع كرده  باشندهمديگر ر MCو  MRمنحني -2

  .را قطع كرده باشدMRاز پائين منحني  MCدر محل تقاطع منحني -3

  

  

  

 .است Maxاز پائين قطع كند سود  MC   از بالا قطع كند نشان دهنده  اگر  MCاگر 

Max  ضرر  



  ٣٥

  πMax     ←باشد  TC < 0اگر مشتق دوم 

  يا حداكثر زيان πMin     ←باشد  TC > 0اگر مشتق دوم 

  

  

  حداكثر زيان          حداكثر سود    

  قطع كند  MRاز بالاي  MC  را قطع كند                      هرگاه  MRاز پائين  MCهرگاه 

  .       حداكثر زيان است.                                          حداكثر سود است

  

  

  

 π Max قطع كرده اسـت  پائيناز طرف  MCالا است و چون از پائين به طرف ب q   MCبا افزايش 

  .است

  

  

  

  حداكثر زيان          حداكثر سود  

  بر فرض محال

  .در دنياي واقعي اصلا اينجور بازاري وجود ندارد             

  



  ٣٦

  

  

  حداكثر ضرر  

  تصميم گيري توليد براساس متغيرهاي هر واحد

    π=x  

                   PAVC =⇒=⇒       0π      درآمد= هزينه هر واحد  

  قرار گرفته پس حتما سود مي بريم ATCبالاتر از  2qتا  1qدر بين  Pچون 

ATCq*  نقطه تعادلي بنگاه  

واحد  هرسود

واحد  هرسود      

      )(
*

*
   .*

.**.*
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ATCP
q
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q
EFEFqxzyzyxTCTR

yFgqAFCqqTFC

zAVCqqTVC

zyATCqqTC

zyxqPeTR

TCTR

ATCP
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  .تحت شرايط بازار است Peداريم و اين كاهش پيدا كند زيان  Peدر صورتي كه 

  .كاهش پيدا كند نه سود داريم، نه زيان و تنها سود نرمال داريم Min ATCو اگر تا 

  .اگر قيمت بيشتر كاهش پيدا كرد ديگر دست از توليد مي كشيم



  ٣٧

  .چون هزينه هاي ثابت پوشيده مي شود بايد به توليد ادامه دهيم Min AVCولي تا 

P
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  منحني عرضه كوتاه مدت يك بنگاه در بازار رقابت كامل ؛

سـود بـه    بنگـاه قرار گيـرد   ATCاست و اگر پائين تر از  *qتعيين كننده  MCبا منحني  Pبرخورد 

  .دست نمي آورد بلكه همواره زيان بدست مي آيد

  در جـميع حالات زيان اقتصادي داريم و جايي كـه 

  منحني 2يي است كه شيب فاصله حداقل باشد جا

TC  وTR برابر است.  

  زيان اقتصادي ما كمتر است اگر نخواهيم *qدر زمان 

  .توليد كنيم

  آيا توليد كننده با توجه به زيان در اين بازار باقي مي ماند يا نه؟

  .اولين كار متوقف كردن توليد است ولي اين كار احتياج به تحليل دقيق تر دارد

  

  

  



  ٣٨

 M ،N  با منحني ها مستطيلهايي به وجود مي آيد كه *q  م مي كنيم و از برخورد قائمي رس *qاز 

  .هستند Oو 

               

             min اقتصاديزيان

*.*

*.2

MOMONTCTR

ONMATCqqTC

ONqPTR

TCTR

−=−−+=−=

++==

+==

−=

π

π

    

  .اگر توليد كند چه مقدار بايد هزينه شود و چه مقدار بايد زيان بدهد اگر توليد را متوقف كند

يسه انجام دهيم كه هر كدام ارزانتر بود آنـرا  انتخـاب        بايد بين بسته بودن و در حال توليد بودن مقا

  . اگر بنگاه بسته شود چه مقدار بايد هزينه ثابت پرداخت شود. مي كنيم

                                       
NMOONMTVCTCTFC

OAVCqqTVC

ONMTC

+=−++=−=

==

++=

*.*  

  . شود اگر توليد كنيم بخشي از هزينه هاي ثابت و كل هزينه هاي متغير پوشش داده مي

  .ولي اگر توليد را متوقف كنيم بايد تمام هزينه ثابت را پرداخت كنيم

  به توليد ادامه مي دهيم ؛









〉〉

〉〉⇒〉〉

〉〉

TRTVCTRTC

TVCTRTCqAVCqPqATC

AVCPATC

                        . دهد مي  پوششرا  آن پس است متغيرهاي  هزينه ازبيشتر

           ...  

⇒. به توليد ادامه مي دهيم حتي اگر زيان بدهيم




〉

〉
       

TVCTR

AVCP
  به طور خلاصه ⇒  

2-P درAVC  Min   

  .كاهش پيدا مي كند 3Pبه  2P مدت تغيير مي كند و شرايط در كوتاه
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KLLKTVCTCTFCKLKL

LKqATCqTCLqPTR

TCTR
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*.*    ,      *.

π   زيان

π

3  

  در اين حالت از نظر اقتصادي چه توليد 

  .بكنيم چه توليد نكنيم تفاوتي نمي كند

  باشد هنر تعطيلي بنگاه P = Min AVCاگر 

  .مي دهيماست ولي باز هم به توليد ادامه 

  

  

  

3-P  در پايين ترازmin AVC ؛  

  

  

  

                      

ACBCBATVCTCTFC

BACBACTCTR

CBAqATCqTCCqPTR

TCTR
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π
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4  

  .به بالا همان منحني عرضه است Min AVCاز  MCمنحني 

مـي شـود و متوقـف            qقرار گرفت منحني عرضـه مـوازي محـور     Min AVCو اگر قيمت كمتر از 

  .مي شود و كاملا كشش پذير است



  ٤٠

  

  

    P↓   ⇒اثر نمي گذارد     TRو   MRروي 

  

  

  

يد ولي در دراز مدت ثابت نيست و قيمت  آ در كوتاه مدت در بازار رقابت كامل مي تواند سود بوجود 

 ـ   AVCبالاتر از  ازار  باشد بنگاه سود مي برد و چون آزادي ورود خروج برقرار اسـت و ديگـران وارد ب

  .مي شوند و وقتي وارد بازار شدند عرضه محصول به سمت راست انتقال پيدا مي كند

  به طور خلاصه ؛

⇒به توليد ادامه مي دهيم                                                                              p>AVC   

⇒  p=-Min AVCمرز تعطيل بنگاه     

  ⇒     p<AVCتعطيل بنگاه   

  شرط تعطيل بنگاه در دراز مدت ؛

11عرضه و تقاضاي بازار  Pq به عنوان قيمت و مقدار تعادلي تعيين كرده اند و اين سـطح قيمـت      ,   

رضه محصول را بيشتر مي كنند و عرضـه  ورد و اگر بنگاه جديدي وارد بنگاه شود ع آ سود بوجود مي 

  .بازار از جمع افقي تك تك توليد كنندگان حاصل مي شود

و ايـن كـاهش تـا    . و اگر تعداد توليد كنندگان زياد باشد قيمت به سطح پايين تر نزديك مـي شـود  

  ادامه پيدا مي كند   Min AVCسطح 
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  در دراز مدت منطبق استMin LACدر    Min ATCكه 

P = MR = AR = SMC = LMC = min SAC = min LAC  : دراز مدتشرط تعادل در  

P = MR = AR = SMC                                       (P=AR=MR)  : كوتاه مدتشرط تعادل در  

  ⇑البته بازار رقابت كامل                          

  نيست  P = MRمي شوند چونحذف  ARو  Pدر بازار انحصار كامل ؛ 

.                                                 برابر است ARهمواره با  Pولي 
                ندرتبه

MRARP ≥=
  

  :رقابت كامل صنعت را مي توان سه دسته تقسيم كرد در بازار 

  .دسته بندي كنيم 

  

  

  

ه بيشتر از عوامل توليـد منجـر بـه افـزايش     اگر چنانچه افزايش تقاضاي توليد كنندگان براي استفاد

بنـابراين منحنـي   . قيمت عوامل توليد بشود نتيجتا هزينه هاي هر واحد بنگاه افزايش خواهد يافـت 

  .هاي جديد به وجود مي آيد

  صنايع هزينه افزا         

  صنايع هزينه ثابت         

  صنايع هزينه كاهنده         

  

  صعودي

  شيب صفرو مترادف با اينها مي توانيم عرضه بلند مدت با صنعت را در سه حالت               با 

  نزولي                                                                                                                                 



  ٤٢

EE   .شباهت آنها در كوتاه مدت بودن است ′′  ,   

EE   .تفاوت آن در دراز مدت است ′  ,  

LS  آن و هزينه هاي توليد در دراز مدت فزاينده است  صعوديعرضه صنعت در دراز مدت و شيب

هزينه هاي هر واحد توليد زيرا ورود توليد كنندگان جديد به صنعت باعث فشار تقاضـا بـر عوامـل    (

شـود  توليد خواهد شد و افزايش تقاضا براي عوامل توليد منجر به افزايش قيمت عوامل توليد    مي 

  ) در نتيجه هزينه هاي هر واحد اضافي توليد در دراز مدت صعودي خواهد بود

اگر ورود توليد كنندگان جديد براي كسب سود منجر به افزايش قيمت عوامل توليـد نشـود هزينـه    

هاي هر واحد توليد ثابت باقي مي ماند لذا فقط منحنـي عرضـه صـنعت بـه سـمت راسـت منتقـل             

  . كه سود را در بازار از بين ببرد مي شود تا آنجايي

SL هزينه هاي هر واحد توليد ثابت است مشروط به اينكه قيمـت عوامـل توليـد در دراز مـدت     :  ′

  .ثابت بماند

SL هرگاه منحني عرضه در دراز مدت داراي شيب منحني و (هزينه هر واحد توليد كاهنده است :  ′′

نشان دهنده آن است كه افزايش تقاضا براي عوامل توليد در يك وضـعيت نـادر و   ) بع نزولي باشدتا

استفاده بهينه از ذخاير منابع و عوامل توليد فراهم مي شود به طوريكه مي تـوان هزينـه هـر واحـد     

اضافي توليد را كاهش داد و در چنين حالتي كمتر مي شود كه صنعت بـا هزينـه هـاي كاهنـده در     

  )دراز مدت مواجه باشد
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  بازار انحصاري خالص ؛* 

  . فقط يك توليد كننده وجود دارد

  .در مقايسه با رقابت كامل كشش قيمتي تقاضا پائين تر است

)(      qFP =→       
↑↓

↓↑

Pq

Pq

     

     
  

  

  

  .تقاضا شيب نزولي دارد

  .وجود مي آيدبا افزايش و كاهش قيمت در تقاضا رابطه معكوسي به 

  .كشش قيمتي تقاضا در جميع حالات كمتر از رقابت كامل است

شيب منحني تقاضا تند است و در اينجا كالاهاي جانشين وجود ندارد و يـك توليـد كننـده وجـود     

  .ندارد

  .سياست ديگران روي او اثر نمي گذارد و كشش متقاطع اگر صفر نباشد خيلي ناچيز است

  با قيمت افزايش پيدا نمي كند بلكه نسبت تناسب متفاوت استدرآمد انحصارگر متناسب 

  .هم است بازارمنحني تقاضا، تقاضاي 

  .است MR = 0درآمد انحصارگر در جايي است كه 

===−⇒منحني سهمي است                                       ).(. 2bqaqqqFqPTR  

                                                                          bqaqFP −== )(  
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E

P
P

E
PE

P

q

dq

dP
P

Pq
dq

dP
MR

dq

TR
MRTRMax

−=−=〈+

=+=⇒=
∆

=

)(     ).(

.             :       

1
101

0

 است.  چون

نهايي درآمد  

  

  است  Eچون 

  E  ،TR  ،MRرابطه بين 

PP
P

PE =−=
∞

−→= PMRچون   00   .بازار رقابت كامل          =

                                            
E

P
PMR   .زار انحصار كاملبا   =−

                               PMR〈           در بازار انحصار كامل⇒−=     
E

P
PMR  

PMRدر سطح بالاترين قيمت    .مي شود =

P=f(q)=AR  

  

  

                         )(
.

qFP
q

qP

q

TR
AR   طدرآمد متوس       ====

و نقطـه آغـازين در   . حتما در زير اين منحني قـرار دارد  MRدر حال نزول است پس  ARدر اينجا 

  .حداكثر قيمت است

  .است ARهمواره شيبي دو برابر محور  MRمنحني 

  

  

  شيب                                          
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MRAD =⇒ 2  















−=
∆
∆
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∆
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b
q

MR
MR

b
q

P

       شيب2

تقاضا       شيب

     

  

b
q

MR
2−=

∆
bو       ∆

q

P
−=

∆
∆   ⇒−== bqa

dq

dTR
MR 2  

  

  

  

=⇒        شرط تعادل انحصار كامل     MCMR  

〉〉⇒      در بازار مي ماند                ATCPAVC      اگر  

  اگر  ,ATCAVCقرار گيرد بازار را ترك مي كند     Dبالاي  AVCو  ATCاگر 

  FC    >چون زيان اقتصادي                        

  تفاوت بازار رقابت كامل و انحصار كامل ؛

)(و مقدار آن  (PL)قيمت رقابت كامل پائين تر  ↑q   .بيشتر است  

1>E   كشش انحصار كامل  

  كشش تقاضاي انحصارگر >ابت كامل كشش تقاضا در بازار رق

10
1

1
1

10 =⇒=−⇒=−== E
EE

PMRMR          )(     ,       

  MC=0در چه صورت كشش قيمتي تقاضا براي انحصارگر يك است؟    

  شيب
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TFCTVC

DqcqbqaTC

                               

23 ′+′+′+′=

            0
1

1 =− )(
E

P  

  اگر هزينه متغير نداشته باشيم فقط هزينه ثابت 

  )كار نداشته باشدچاه نفت كه احتياجي به نيروي (پرداخت مي كنيم 

  

  

  

                                                                                OPBPqPTR == *.  

  

باشند ؛                                                                  نمايياگر توابع 
TFCTC

q

=

=0
  

                                                     9100101 =+−=⇒+−= eTFCxeTC x )(  

  .ندارد هميشه ثابت است و بقيه هزينه متغير است xاگر توابع تواني بود قسمتي كه 

)(qTCTR ππ =−=  

: شرط لازم 
dq

dTC

dq

dTR

dq

dTC

dq

dTR

dq

d
=⇒=−=⇒       0       max

π
π  

MCMRتعادل در بازار انحصار كامل            شرط لازم براي ⇐ =  

در كـل   Pمتفاوت است ولي در بـازار رقابـت كامـل     MRبا  Pدر بازار انحصار كامل در تمام سطوح 

  .سطوح يكسان است

RMCM CMRMيا        ′〈′
dq

d
′〈′⇒〈         0

2

2π    :شرط كافي  
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                                           CTRT ′′〈′′  

  .است MRبيشتر از  MCشيب  (MR,MC)در محل تلاقي اين دو 

  

  

  

را قطع نموده است بنابراين در اين نقطه حداكثر سود  MRاز پائين منحني  MCمنحني  Eدر نقطه 

)π max (حاصل است .  

اسـت و يـك واحـد بيشـتر هـم       MCبيشتر از افـزايش   MRاگر يك واحد كمتر توليد كند كاهش 

  .همچنين پس در اين نقطه حداكثر سود است

  در چه شرايطي هدف حداقل زيان مي شود؟

  .زمانيكه انحصارگر در جميع مقادير توليد زيان بيند

قرار گيرد و تقاضا كاهش پيدا كند  ATCدر صورتي كه منحني هزينه به سمت بالا رود و تقاضا زير 

  .شود همواره زيان به دنبال دارد P<ATCو ) به سمت چپ Dنتقال ا(

>⇒همواره زيان                                          ATCP  

<⇒         در دامنه ايي سود بدست مي آيد    ATCP  

=⇒         .   نقطه سر به سر است                            ATCP  

                           TCTRqATCqP =⇒=          ..  

                           10
1

1 =⇒=−= EMR
E

PMR                )(  
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  حداقل كردن زيان ؛: هدف 

                                                                 

BATVCTCTFC

CAVCqqTVC

CBATC

ACBACB

CBAqATCqTC

CBqPTR

TCTR

mmm

mm

mm

+=−=

==

++=

−=++−+=

++==

+==

−=

.

)()(

.

.

π

π

  

FCBA ارگر در بازار مي ماند و اگر بلند مدت شد براي خود تصميم در كوتاه مدت انحص    ←+=

  .مي گيرد

  ورود و خروج به بازار انحصارگر به دلايل ذيل ممنوع است

  تحت پوشش قرار دادن مواد اوليه-1

  اعطاي حق امتياز-2

  گرفتن حق امتياز از طرف دولت-3

  انحصار طبيعي-4

يد خود سطح توليد و تعيين مي كند و كسـي وارد  در دراز مدت انحصارگر با تغيير در تشكيلات تول

  .بازار نمي شود

  هنر تعطيلي بنگاه انحصاري در كوتاه مدت ؛ *

. مماس شود AVCاگر منحني تقاضاي بازار كاهش پيدا كند تا سطحي كه منحني تقاضا بر منحني 

ر و تعطيل بنگاه هر در اينجا ماندن توليد كننده در بازا) به آنطرف نيست minهيچگاه اين نقطه از (

دو به يك اندازه هزينه برمي دارد وقتي توليد كند زيان اقتصادي عايد مي شود و وقتي تعطيل كند 



  ٤٩

هزينه هاي ثابت را بايد بپردازد اما زيان اقتصادي و هزينه هاي ثابت با هم برابرند و انحصارگر بـراي  

  .ماندن و رفتن بي تفاوت است

منحنـي  ) فـروش (هم كاهش پيدا كند كه به ازاي جميـع مقـادير توليـد    و اما اگر منحني تقاضا باز 

واقع شود بهتر است انحصارگر توليد را متوقف كنـد و بنگـاه را تعطيـل     AVCتقاضا در زير منحني 

  .كند

  .بيانگر عرضه بنگاه در كوتاه مدت است MCدر بازار رقابت كامل منحني  *

دت هدف را نمي توانيم بيابيم چون قيمت روي منحني در بازار انحصار كامل منحني عرضه كوتاه م

  MC  ,  MRتقاضا تعيين مي شود و مقدار در محل تلاقي 

سود انحصاري كامل ناعادلانه است پس دولت بايد در اين جا مبالغي را از ايـن بنگـاه بگيـرد و بـا      *

  .خرج ديگري برساند

  :كنترل انحصار 













↑

↓

max  حداكثركارايي 

 بيشتر  مقدار

 كمتر   قيمت

q

P

  كامل در مقايسه با انحصار كاملدر رقابت     

  روشهاي كنترل انحصار ؛

  از طريق قيمت گذاري مستقيمروش مستقيم ؛ -1  

  از طريق وضع مالياتروشهاي غير مستقيم ؛ -2  

  ماليات مقطوع-1        

  ماليات بر هر واحد فروش-2        

  )سود شركتها(ماليات بر درآمد شركتها -3        
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  روش مستقيم-1

بنـابراين قيمـت را تعيـين     P = MCگرفته شده از بازار رقابت كامل است چون روش مستقيم الهام 

MCPولي قيمت مي تواند  P = MCمي كنيم و سقف قيمت با شرط    .باشد ≥

  .هم يك منحني شكسته ميشود MRبنابراين منحني تقاضا يك منحني شكسته ميشود و منحني 

  اهداف؟

  .آورده ايم قيمت محصول را پائين-1  

  .مقدار توليد را افزايش داده ايم-2  

  )با كاهش سود به دليل سقف قيمت(قدرت انحصاري را كاهش داده ايم -3  

ABCD مستطيل سود است.  

  : 1–روش غير مستقيم -2
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MCMC
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  .بگذرد MCبايد از  min ATCمنتقل مي شود و  ATCبا اضافه شدن ماليات 

  .مي شود كمپس سود او  P↓است چون  بر انحصارگرتنها منشا حاصل از ماليات 

T

mTmT

mm

qACP

qACP
ππ

π
>





−=

−=
     

).(

).(

 ماليات از پس انحصارگرسود  

 ماليات از قبل انحصارگرسود 
  

  : 2–روش غير مستقيم -3

  ؛ ماليات بر هر واحد فروش  

  

  

  

  سيستم ماليات تناسبي=  1سيستم ماليات تنازلي                                         

  )نسبت ماليات ثابت)                                         (q↑ماليات    ↓(     

tماليات بر هر واحد فروش    
q

P
  نسبت مالياتي  ==

qtTFCTVCTCTرا افزايش   متغيرماليات بر هر واحد فروش هزينه هاي  .++=  

  .مي دهد ولي ماليات مقطوع هزينه هاي ثابت را افزايش مي دهد

tMC
dq

qdt

dq

dTVC

dq

dTC
MC

tAVC
q

qtTVC

q

TVC
AVC

T
T

T
T

+=+==

+=
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 و بقيـه منحنـي هـا تغييـر            MR , Dهيچ تغييـري نمـي كننـد و همچنـين      TFCو  AFCمنحني 

  .مي كنند
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  اين سيستم مالياتي باعث ؛

  افزايش قيمت انحصاري-1  

  كاهش توليد انحصاري-2  

  كاهش سود انحصارگر-3  

  ؛ 3–روش غير مستقيم -4

  سيستم ماليات بر سود شركتها  

                         )(. TCTRttT −== π  

شرط حداكثر كردن سود ؛  
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مي اندازد و تا حدودي هم موفق است و بقيه سهم توليد  مصرف كنندهمقداري از ماليات را بر دوش 

  .كننده است
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ي تغييري نمي كند ولي در سيستم ماليات بر سود شركتها قيمت انحصاري و مقدار انحصار ⇐1و2

[سود انحصارگر به نسبت ماليات  ])1[( πt− كاهش پيدا مي كند.  

   πسود       qمقدار     Pقيمت      

  ↓) -(كاهش    (+)افزايش ↑        ↓)-(قيمت گذاري مستقيم   كاهش

  ↓كاهش       qثابت       Pثابت   ماليات مقطوع هزينه 

  افزايش مي يابد

  كاهش      كاهش      افزايش  ماليات بر هر واحد 

  .فروش هزينه متغير افزايش مي يابد

  كاهش      ثابت      ثابت  ماليات بر سود شركتها

  ندجانبه    از كتاب  لفت و پچاقتصاد چ

  319تا    294صفحه 

  335تا    326صفحه 

  .در بازار رقابت انحصاري مهمترين هزينه تبليغات است

  رقابت انحصاري= انحصار ناقص = رقابت ناقص 

  سياست تبعيض قيمت از سوي انحصارگر ؛

  .اين عمل براي بالا بردن سود اقتصادي انجام مي شود

  اين كه انحصارگر با اين سياست سود خود را بالا ببرد ؛شرايط لازم براي 

بازارها كاملا از هم جدا باشند ؛ به گونه ايي كه اين امكان براي خريدار به وجود آيد كـه  -1  

  .در يك بازار با قيمت پائين تر بخرد در يك بازار با قيمت بالاتر بفروشد



  ٥٤

  .و يكسان نباشدبايد كشش قيمتي تقاضا در دو بازار متفاوت باشد -2  
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  ↑قيمت     ↓پس بايد كششها متفاوت باشد و موقعي كه كشش 

  ↓قيمت     ↑كشش                                                  

2121 PPEE >⇒<                                

 domping   اگر سياست تبعيض قيمت در تجارت خارجي مورد استفاده قرار گيرد به آن سياسـت  

  :س يعني بازار داخل و خارج را جدا مي كنيم پ. گفته مي شود

  .در سياست تبعيض قيمت توليد در يكجا صورت مي گيرد و در چند جا به فروش مي رسد
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  اگر سياست تبعيض قيمت به كار نبريم ؛                               
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  نقطه سر به سر ؛

  توليد را پس داريم 2به بعد توليد را انجام مي دهيم يعني مرحله  Min AVCما هميشه از 

  .خط مستقيم است TVCيعني 
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  . تا به فعاليت ادامه دهيم
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  ⇐  VC= 0اگر 

  

  

  

  .است TR  يك است و مقدار توليد هم برابر حداكثر   داشته باشيم حتما كشش بزرگتر از TVCاگر 

  يك انحصارگر با دو كارخانه  *

21:                                     شرط حداكثر سود براي انحصارگر           MCMCMR ==  
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           .است بازارتقاضاي انحصارگر تقاضاي  *

  . …تكنولوژي متفاوت و دو كارخانه در دو محل جدا، با

  

  

  

  تبعيض قيمت ؛

  

  

  

domping                             يك مقدار از اضافه رفاه              تمام اضافه رفاه مصرف كننده  

  .به جيب انحصارگر مي رود.             مصرف كننده را مي گيرد                                 

 .است MRحني تقاضا همان منحني در تبعيض قيمت نوع اول من

  

  

                               1MCMR   .به توليد كارخانه اول بيافزائيم     <

  

  اگر  

2MCMR از توليد كارخانه دوم كم كنيم چون در اينصورت هزينه ها بيشتر از     >

  .درآمد كم مي شود
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